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 سپس به دو اشکال اشاره می کنند: حضرت امام

 و ما قيل: من أنّ التعلّق قهريّ لا يحتاج إلى الغاية، في غاية السقوط، كما تقدّم.»

من أنّ الإرادة التشريعيةّ تابعة للتكوينية إمكانا و امتناعا، و وجودا و عدما، فكللّ ملا    -نّ ما قيل:كما أ

يكون موردا للإرادة التكوينيةّ عند تحققها من نفس المريد، يكون موردا للتشريعيةّ عند صلدوراا ملن   

يجاد الفعل لمّلا رأ  توقفله عللى    ممّا لا براان عليه، بل البراان على خلافه، لأنّ المريد لإ -غير المريد

المقدمّة، فلا محالة يكون جميع مبادئ إرادة المقدمّلة موجلودة فلي نفسله، ملن الت لورّ، و الت لديق        

 بالفائدة، و الاشتياق التبعيّ في بعض الأحيان، و الغاية اي التوصّل إلى ذي المقدّمة.

ء، و أمّا إرادة نفس عمل الغير فغيلر معقوللة،   لشيو أمّا الإرادة التشريعيةّ، فليست إلاّ إرادة البعث إلى ا

 لأنّ عمل كلّ أحد متعلق إرادة نفسه لا غيره.

نعم يمكن اشتياق صدور عمل من الغير، لكن قد عرفت مرارا أنّ الاشتياق غير الإرادة التي اي ت لميم  

 العزم على الإيجاد، و اذا ممّا لا يت وّر تعلقه بفعل الغير.

[ بالنسلبة إللى ذي المقدّملة موجلودة،     بدّ لها من مباد موجودة في نفس المولى، ]و اي فإرادة البعث لا

 لأنّ غاية البعث او التوصّل إلى المبعوث إليه و لو إمكانا و او حاصل.

و أمّا إرادة البعث إلى المقدّمات فممّا لا فائدة لها و لا غاية، لأنّ البعث إلى ذي المقدّمة إن كان ملثّرّا  

العبد، فلا يمكن انبعاث فوق الانبعاث، و إلاّ فلا يمكن أن يكون البعث الغيري موجبا لانبعاّله   في نفس

مع كونه لنفس التوصل إلى ذي المقدّمة، و مع عدم ترتب أّر عليه من الثواب و العقاب، فحينئذ تكون 

م، يمكلن تعلقهلا بهلا    إرادة البعث من دون تماميةّ المبادئ من قبيل وجود المعلول بللا علّلة تامّلة. نعل    

 1«إرشادا، أو لتأكيد ذي المقدّمة كناية.

 توضيح:

 [گفتیم بعث به مقدمه هیچ ثمره ای ندارد و هیچ تاثیری در مکلّف نمی گذارد، پس لغو است.] .1

 تعلق بعث به مقدمه، قهری است و محتاج ثمره نیست. ان قلت: .2

 این سخن را رد کردیم. قلت: .3
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اراده تکوینیه است، و همانطور که در اراده تکوینی، اراده انجاام مقدماه    اراده تشریعیه تابع ان قللت:  .2

 [سخن مرحوم نائینی که ذکر آن را داشتیم]هست در اراده تشریعی هم هست 

این سخن باطل است چراکه در اراده تکوینی، عبد برای وصول به ذی المقدمه، می خواهد کاه   قلت: .5

 مقدمه را هم انجام دهد و لذا مبادی اراده مقدمه را هم فراهم می کند، ولی در اراده تشریعیه:

د چراکه را، امّا اعمال مکلف مورد اراده آمر قرار نمیگر« بعث به ذي المقدمه»آمر فقط اراده می کند  .6

 هر کس فقط اعمال خود را اراده می کند. )و فعل آمر، امر کردن است(

 البته آمر نسبت به افعال مکلّف مشتاق است ولی اشتیاق غیر از اراده است. .7

 پس آمر اراده کرده است بعث )امر کردن( را، و این اراده دارای مبادی است. .8

را چراکه این چنین بعثی دارای غایت « المقدمهبعث به ذي »حال توجه شود که آمر اراده کرده است  .9

 است و آمر چنین کاری می کند )غایت این بعث، فراهم آوردن امکان حصول ذی المقدمه است(

را، چراکه این چنین بعثای لغاو اسات و دارای غایات     « بعث به مقدمه»ولی آمر اراده نکرده است،  .11

 نیست چراکه:

ای آورد، لاجرم مقدمه را هم باه جاای مای آورد و انبعاا      اگر مکلّف بخواهد ذی المقدمه را به ج .11

نمای تواناد   « بعث به مقدمه»جدیدی حاصل نمی شود و اگر نخواهد ذی المقدمه را به جای آورد، 

: انجاام  ّانياًبعث به مقدمه برای رسیدن به ذی المقدمه بوده است و  اولاًمکلّف را منبعث کند چراکه 

 ب ندارد.مقدمه ثواب ندارد ترک آن عقا
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 در پایان می نویسند: حضرت امام

الت ديق به، و المظنون أنّ كلّ ما صدر عن الأعلامم ملن دعلو      و التأمّل ال ادق فيما ذكرنا يوجب»

الوجدان و البراان نشأ من قيلا  الإرادة التشلريعيةّ بلالإرادة الفاعليّلة، كملا تقلدمّ الت لريح بله ملن          

 1.«بعضهم
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